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حذف حامیان سرسخت اسرائیل 
دونالــد ترامپ، رئیس جمهــور ایالات متحــده، در حال 
تسریع در اصلاح مسیر تیم سیاست خارجی اش است 
و در این راســتا، مقام های تندرو در قبال ایران و حامیان 
سرسخت اسرائیل را اخراج کرده است؛ از جمله فردی که 
خشم متحدان سیاست »اول آمریکا« ترامپ را برانگیخته 
بود. تمام مقام هایی که کنار گذاشــته شــده اند، سابقه 
مخالفت با آن چــه اکنون به عنــوان مهم ترین اقدامات 
خاورمیانه ای ترامپ در حال شکل گیری است را دارند: لغو 
سریع تحریم های سوریه و مذاکره برای توافق هسته ای با 
ایران. این تغییرات پس از سفر تاریخی ترامپ به عربستان 
ســعودی، امارات و قطر در ماه گذشــته انجام شده اند. 
ترامپ در ســخنرانی اش در ریــاض، از »مداخله گرها« و 
»ملت سازان« آمریکایی به شدت انتقاد کرد. برای نشان 
دادن سرعت این چرخش، باید اشاره کرد که مشاور امور 
خاورمیانه در شورای امنیت ملی کاخ سفید )NSC( که در 
حال یادداشت برداری هنگام گفت وگوی ترامپ با رهبران 
سوریه و عربستان ســعودی در ماه مه دیده شد، یکی از 
مقام های اخراج شــده بود. طبق تأیید یک مقام پیشین 
آمریکایی و یک منبع مطلع به Middle East Eye، اریک 
تراگر اواخر ماه گذشته مطلع شد که از سمت خود کنار 
گذاشته خواهد شد. گزارش هایی درباره اخراج او در چند 
سایت خبری اسرائیلی نیز منتشر شده است. یکی از این 
منابع گفته اســت تراگر فعلًا همچنان در شورای امنیت 
ملی مشغول به کار اســت. تراگر از تندروهای ضد ایران 
است. او همچنین کتابی در نقد اخوان المسلمین و قطر 
نوشته است. برخلاف مشــاوران پیشین امور خاورمیانه 
در NSC، نفوذ او در کاخ ســفید محدود بود. در عکسی 
از دیدار رئیس جمهور آمریکا با ولیعهد ســعودی محمد 
بن ســلمان در ریــاض )۱۴ مه ۲۰۲۵(، تراگر در پشــت 
سر ترامپ در ســمت راست دیده می شــود. او بخشی از 
پاک سازی گســترده ترامپ در شورای امنیت ملی بود که 
به گزارش نیویورک تایمز قرار است شمار کارکنانش نصف 
شود. مراو سرن، مدیر پرونده اسرائیل و ایران در NSC نیز 
در اواخر ماه مه برکنار شــد. در زندگینامه او در اندیشکده 
»بنیاد دفــاع از دموکراســی ها« آمده کــه در وزارت دفاع 
اسرائیل فعالیت داشــته و در مذاکراتی در کرانه باختری 
میان هماهنگ کننده اســرائیلی فعالیت های دولتی در 
مناطــق )COGAT( و مقام های تشــکیلات خودگردان 
فلسطین مشارکت داشته است. انتصاب او که نخستین بار 
در ماه آوریل توسط Drop Site News گزارش شد، خشم 
رســانه های حامی سیاســت »اول آمریکا« را برانگیخت. 
کلیتون موریس، پادکستر محافظه کار و مجری سابق شبکه 
فاکس نیــوز، در آوریل گفت: »نئوکان مایک والتز کســی 
را استخدام کرده که عملًا یک شهروند دوتابعیتی و مقام 
پیشین ارتش اسرائیل است.« برخی از مدافعان سرسخت 
ترامپ در رسانه ها که در شکل دهی به دیدگاه های او تأثیر 
فراوانی دارند، چهره هایی مانند تاکر کارلســون و مشــاور 
پیشینش استیو بنن هستند. موریس از دوستان کارلسون 
اســت. این اخراج هــا پس از آن رخ داد که ترامپ مشــاور 
پیشــین امنیت ملی خود مایک والتز را کنار گذاشت و او 
را نامزد نمایندگی آمریکا در ســازمان ملل کرد. به گزارش 
منابع، والتز به خاطر رایزنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اســرائیل، برای حمله پیش دســتانه بــه ایــران، از دایره 
تصمیم گیری خارج شد. مروه مازیاد، کارشناس اسرائیل 
تاکید کرد: »تنش ها میان ترامپ و نتانیاهــو درباره ایران 
واقعی اســت.« دولت ترامپ میان محافظه کاران ســنتی 
جمهوری خواه و انزواطلبان جریان »اول آمریکا« همچون 
ســوزی وایلس، رئیس دفتر کاخ ســفید و تولسی گبرد، 
مدیر اطلاعات ملی، تقسیم شده است. آخرین اخراج ها 
تأکیدی است بر گرایش شدید تیم سیاست خارجی ترامپ 
به سیاست »اول آمریکا«. شورای امنیت ملی تنها بخشی 
نیست که ترامپ در آن خانه تکانی کرده است. روز یکشنبه، 
شبکه اسرائیلی کانال ۱۴ گزارش داد که مورگان اورتگاس، 
معاون نماینده ویژه آمریکا استیو ویتکاف و مسئول پرونده 
لبنان در دولت ترامپ، به زودی پســت خود را ترک خواهد 
کــرد. منبعی مطلع بــه MEE گفت کــه اورتگاس باعث 
نارضایتی ویتکاف شــده بود که عملًا رئیس او محســوب 
می شــود. در کل، این اخراج های گسترده نشان می دهد 
ترامپ در حال برهم زدن الگوی ســنتی رؤسای جمهوری 
جمهوری خواه در برخورد با خاورمیانه است. معلوم نیست 
ترامپ شخصاً چقدر به افراد اخراج شده یا سمت هایشان 
اهمیت می داده، چراکه در حال حاضر بیشتر به دوستان 
نزدیک خود مانند استیو ویتکاف برای مذاکرات با ایران و 
به تازگی به تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، برای مدیریت 

پرونده سوریه تکیه دارد. 

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی
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مداخله گری به سبک ترامپ
سیاست  دولت ترامپ در قبال خاورمیانه انزواگرایی نیست؛ بلکه حرکت به سمت مداخلات محدود است

دبیرگروهدیپلماسیوبینالملل
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پس از ســفر ترامــپ به خاورمیانه و ســخنانی کــه او در انتقاد از 
سیاســت های مداخله گرایانه رؤسای جمهوری پیشین آمریکا بر 
زبان آورد، بســیاری این ایده را مطــرح کردند که آمریکای دونالد 
ترامپ رویکرد مداخله گرایانه و کمپین های نظامی را کنار خواهد 
گذاشــت. برای مثال ترامپ در ریاض گفت:»رؤســای جمهوری 
پیشین آمریکا به بهانه ملت سازی، بیش از آنکه سازندگی کنند، 
ویران کردند. مداخله گرایان در جوامع پیچیده ای دســت به این 
اقدامات می زدند درحالی که اساساً آن جوامع را درک نمی کردند.« 
برخــی ایــن ســخنان را به عنــوان نشــانه ای از پایان سیاســت  
مداخله گرایی آمریکا در خاورمیانه و یا حداقل آغازی بر پایان این 
سیاست قلمداد کردند. برای مثال، تام باراک سفیر دولت ترامپ 
در ترکیه پا را فراتر گذاشــته و گفته است:»دوران دخالت غرب به 
پایان رسیده است. آینده متعلق به راه حل های منطقه ای مبتنی بر 

مشارکت و دیپلماسی مبتنی بر احترام است.«
هرچند ممکن اســت این رویکردها در نگاه اول صلح آمیز به 
نظر برســند، اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که 
ایالات متحده همچنان تمایل و آمادگی دارد که از ابزارهای متنوع 
قدرت خود برای تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه اســتفاده کند. 
آنها که معتقدند ایالات متحده دیگر علاقه ای به خاورمیانه ندارد 
نیز در اشتباه هستند. این منطقه هنوز هم به لحاظ منابع انرژی 
و پتانسیل تجاری اش برای آمریکا اهمیت دارد. از نظر واشنگتن، 
ســاختار سیاسی خاورمیانه همچنان به امنیت کلی اسرائیل که 
نزدیک ترین متحد واشنگتن در خاورمیانه است، گره خورده است. 
آنها که معتقدنــد با انتخاب ترامپ این اســتدلال ها دیگر موجه 
نیستند نیز در اشتباه هستند. واقعیت این است که هیچ یک از این 
موارد با انتخاب ترامپ تغییر نکرده است. رویکرد ایالات متحده به 
خاورمیانه، یا حداقل رویکرد ترامپ، به سمت مداخلات واکنشی ، 
کمپین های نظامی کوتاه تر و اتکای بیشــتر به اهرم اقتصادی و 
دیپلماتیک در حال تغییر است. این امر موجب خواهد شد برخی 
کشورهای منطقه نظیر ترکیه دست بازتری داشته باشند تا براساس 
اراده خود عمل کنند و برخی دیگر مانند اسرائیل، مجبور شوند 

مسئولیت هایی را بپذیرند که تا به حال نداشته اند. 

پلیس منطقه در حال عقب نشینی �
پــس از پایان جنگ جهانی دوم، منافع تجاری و انرژی و لزوم 
تأمین هــر دو، ایالات متحده را همچنان در خاورمیانه درگیر نگه 
داشته است. اما شــیوه درگیری این الزامات توسط واشنگتن در 
دهه های گذشــته مدام تغییر کرده اســت. در طول جنگ سرد، 
ایالات متحده به دنبال اجرای اســتراتژی مهار بــود و هدف این 
اســتراتژی دور نگه داشتن اتحاد جماهیر شوروی از خاورمیانه با 
استفاده از بازیگرانی نظیر اســرائیل، ترکیه و ایران دوران پهلوی 
بود اما وقتی جنگ ســرد پایان یافت،  سیاست گذاران آمریکایی 
به تدریج متوجه شــدند که کلید تأمین منافــع منطقه ای ایالات 
متحده صرفاً مدیریت تهدیدها نیست، بلکه پایان دادن به تهدید ها 
و تبدیل خاورمیانه به منطقه ای مشــابه اروپا است؛ خاورمیانه ای 
که در آن رقیب جدی برای واشنگتن وجود نداشته باشد تا بتواند 

نیاز واشــنگتن به انرژی و پتانسیل تجاری خاورمیانه را به چالش 
بکشد. انتظار واشنگتن از کشورهای منطقه این بود که در ساختار 
دیپلماتیک مدنظر ایالات متحده و چیزی شبیه به ناتو یا اتحادیه 

اروپا، ادغام شوند. 
اما پیشبرد این سیاست، نیازمند مداخله حداکثری واشنگتن 
در منطقــه بــود. همین امر بود که در ریاض به شــدت از ســوی 
ترامــپ مورد انتقاد قــرار گرفت. در آن دوران واشــنگتن به دنبال 
پرکــردن خلأ اســتراتژیک در خاورمیانه بود که پس از فروپاشــی 
اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شــده بود. این خلأ موجب شد که 
بعدها گروه های اسلامگرای تندرویی در خاورمیانه ایجاد شوند که 
دســت به حملاتی نظیر حمله یازده سپتامبر زدند.  در این دوره، 
سیاست گذاران در ایالات متحده سعی کردند از طریق کمپین های 
نظامی، اعمال تحریم ها و انجام مانورهای دیپلماتیک که منجر به 
توافق اسلو و همچنین دسته بندی کشورها به »کشورهای یاغی« 
و »محور شــرارت« شد، خاورمیانه را به منطقه ای تبدیل کنند که 
اگر طرفدار آمریکا نیست، حداقل ضدآمریکایی نباشد. این دوران 
با دخالت های نظامی و دیپلماتیک مکرر ایالات متحده در منطقه 
تحت عنوان انهدام سلاح های کشتار جمعی عراق به اوج رسید و 

در نهایت به حمله سال ۲۰۰3 ایالات متحده به عراق منجر شد.
جنگ عراق زمانی رخ داد که بسیاری در آمریکا مقیاس و دامنه 
مداخلات نظامی آمریکا در خاورمیانه را زیر ســوال می بردند. در 
واقع، واکنش شــدید افکار عمومی آمریکا به جنگ عراق بود که 
حدودی کمک کرد تا باراک اوباما در انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۰۸ پیروز شود اما در آن زمان هم این ادراک به شکل گسترده ای 
در آمریکا وجود داشت که ایالات متحده همچنان به منابع انرژی 
منطقه نیــاز دارد و باید اطمینان حاصل کند که مســیر تجارت 
جهانی بین آسیا و اروپا به سهولت می تواند از خاورمیانه عبور کند. 
به عبارت دیگر در آن زمان به رغم انتقاد به مداخلات نظامی ایالات 
متحده در خاورمیانه و تاکید بر لزوم محدود شدن این مداخلات، 
همه می دانستند که این روند نمی تواند در کوتاه مدت خاتمه یابد. 
وقتــی داعش در عراق ظهور کرد و همه دیدند که دولت عراق 
به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان ممکن است 
ســقوط کند، دولت  اوباما به رغم اینکه چند ســال قبل نیروهای 
آمریکایــی را از عراق خارج کرده بود، بار دیگر در ســال ۲۰۱۴ به 
این کشــور بازگشــت. وقتی جنگ داخلی در لیبی، تهدید قطع 
عرضــه نفت لیبی بــه بازارهای جهانی و ایجاد بحران انســانی و 
احتمال سرریز شدن بحران به کشــورهای اروپایی را جدی کرد، 
اوباما حملات هوایی علیه نیروهای قذافی را آغاز کرد. وقتی ایران 
به حرکت در مســیر دســتیابی به فناوری هسته ای و غنی سازی 
پیشرفته تر سرعت بخشید، اوباما تحریم های شدیدی علیه ایران 
اعمال کــرد تا مانع از بازدارندگی هســته ای ایران شــود؛ چراکه 
واشــنگتن در آن زمــان معتقد بود کــه ایران در حــال اتخاذ یک 
اســتراتژی بی ثبات کننده در منطقه برای رسیدن به هژمونی در 
خاورمیانه است. ایالات متحده همه توان مداخله را داشت و هم 
اینکه مداخلــه می کرد اما در عین حال نتایــج خاصی را مدنظر 
داشت و سعی می کرد استراتژی متفاوت با استراتژی جورج بوش 
پسر در مداخلات منطقه  ای را به اجرا بگذارد. در واقع اوباما تلاش 
می کرد به رغم حفظ درجه ای از مداخلات منطقه ای، از شــدت و 

حدت مداخله ای که در دوران بوش باب شده بود، بکاهد. 
غرایز ترامپ در عرصه سیاست خارجی نیز تحت تاثیر چنین 
شرایطی شکل گرفته است. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری، 

به طور گزینشــی در خاورمیانه مداخله کرد؛ درست همانطور که 
اوباما با اکراه و در برخی موارد به صورت واکنشی مداخله می کرد. 
ترامپ دو بمبــاران کوتاه مدت در ســوریه را تحت عنوان مجازات 
حکومت بشار اسد به دلیل استفاده از سلاح های شیمیایی انجام 
داد. او همچنین پس از قتل جمال خاشــقجی، در کنسولگری 
عربستان در ترکیه که در سال ۲۰۱۸ رخ داد، چند مقام عربستان 
سعودی را تحریم کرد. علاوه بر این، ترامپ دو بار علیه ترکیه اقدام 
کرد؛ دفعه نخست برای آزادی اندرو بروسون کشیش آمریکایی و 
دوم برای متوقف کردن حمله ترکیه به ســوریه در سال ۲۰۱۹. در 
مورد ایران، ترامپ موضع ســختگیرانه ای علیه برنامه هســته ای 
و سیاســت های خارجی تهران اتخاذ کرد و این سیاســت منجر 
به خروج ایالات متحده از توافق هســته ای ایران در ســال ۲۰۱۸ 
و ترور ســردار قاســم سلیمانی در سال ۲۰۲۰ شــد. با این حال، 
ترامپ هرگز به صراحت از تغییر رژیم در ایران سخن نگفت. پس از 
وقوع حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در سال 
۲۰۱۹ و شلیک موشک های ایران به پایگاه هوایی ایالات متحده 
در عراق در سال ۲۰۲۰ به تلافی ترور سردار سلیمانی، ترامپ شبح 
جنگ را از دور مشاهده کرد اما از تشدید تنش خودداری کرد، زیرا 
می دانســت که این کار ممکن است پای آمریکا را به یک درگیری 
بزرگ منطقه ای باز کند و همان بلایی ســرش بیاید که سر جورج 
بوش پسر آمد. ترامپ دوســت داشت بار دیگر در انتخابات پیروز 

شود بنابراین ترجیح داد دست به ماشه نبرد. 
 جو بایــدن، نیز تقریباً همیــن کار را کرد. بایــدن در مقیاس 
محــدودی به حملات گروه شــبه نظامی در عراق و ســوریه علیه 
نیروهای آمریکایی پاسخ داد. او یک کمپین هدفمند علیه حوثی ها 
در یمن انجام داد و از اسرائیل در برابر حملات ایران دفاع کرد و در 
عین حال از اقدامات تنش زایی که می توانست باعث وقوع جنگ 
گســترده تری با ایران شود، اجتناب کرد. بایدن همچنین توافق 
صلح ترامپ با طالبانِ افغانستان را اجرا کرد، حتی با اینکه آن توافق 
در نهایت منجر به فروپاشی دولت طرفدار آمریکا در افغانستان شد. 
رویکرد اصلی او در خاورمیانه پاسخ های تلافی جویانه محدود به 
اهداف خاص با دامنه محدود بود. دلیل باخت بایدن به ترامپ در 
انتخابات سال ۲۰۲۴، تورم بالا در آمریکا بود نه سیاست هایش در 

خصوص خاورمیانه. 

نه به انزواطلبی �
دولت ترامــپ را نمی توان بــه هیچ عنوان دولتــی انزواطلب 
قلمداد کرد. او در ژانویه ســال ۲۰۲۵، با شعار پایانِ  جنگ ها وارد 
کاخ سفید شــد و از آن زمان تاکنون برای پایان دادن به جنگ در 
اوکراین و غزه، اقداماتی را صورت داده است. چند ماه پیش، دولت 
ترامپ در پاســخ به حملات فزاینده حوثی های یمن به اسرائیل و 
مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ، یک کمپین هوایی شدید 
علیه شبه نظامیان حوثی را آغاز کرد. اما در ۶ ماه مه به این کمپین 
پایان داد چراکه به این نتیجه رسید این کمپین نظامی در آستانه 
تبدیل شدن به یکی از به اصطلاح »جنگ های بی پایان« است که 
بسیاری از آمریکایی ها، از جمله هوادارانش، اکنون قاطعانه با آن 
مخالف هستند. او مذاکرات هسته ای با ایران را از سر گرفته است، 
اما تاکید کرده در صورت شکســت این مذاکرات، ممکن اســت 
دست به حمله مستقیم نظامی بزند. در مورد اسرائیل، ترامپ هرگز 
تهدید نکرده که حمایت سیاسی یا نظامی حیاتی ایالات متحده 
از اسرائیل را کاهش می دهد تا اسرائیل را وادار کند تا به عملیات 

واقعیت این است که 
ایالات متحده همچنان 

تمایل و آمادگی دارد 
که از ابزارهای متنوع 

قدرت خود برای 
تغییر موازنه قدرت 

در خاورمیانه استفاده 
کند. آنها که معتقدند 

ایالات متحده دیگر 
علاقه ای به خاورمیانه 

ندارد نیز در اشتباه 
هستند. این منطقه 
هنوز هم به لحاظ 

منابع انرژی و پتانسیل 
تجاری اش برای 

آمریکا اهمیت دارد. 
از نظر واشنگتن، 
ساختار سیاسی 

خاورمیانه همچنان به 
امنیت کلی اسرائیل 

که نزدیک ترین 
متحد واشنگتن در 

خاورمیانه است، گره 
خورده است. آنها که 

معتقدند با انتخاب 
ترامپ این استدلال ها 

دیگر موجه نیستند 
نیز در اشتباه هستند. 
واقعیت این است که 
هیچ یک از این موارد 

با انتخاب ترامپ تغییر 
نکرده است

نگاه 
هم میهن
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